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سروین دهقان  
گفت وگو

در »قتــل آقــای هاورشــام« قــرار اســت 
همه چیــز روی صحنــه از کنتــرل خــارج 
شــود؛ دکــور، موقعیت هــا، بازی هــا و 
حتی نظم ظاهــری اجرا. اما پشــت این 
آشــفتگی، ســاعت ها تمریــن، دقــت و 
هماهنگی ایستاده است. شاید همین 
تناقــض، روایــت دقیق تــری از تئاتــر 
امــروز هــم باشــد؛ هنری کــه بایــد روی 
صحنه تماشــاگر را بخنداند، در پشــت 
صحنه با دشواری های تولید و معیشت 
دســت‌وپنجه نــرم کنــد و در میــان 
گــرانی بلیت و کاهــش تــوان اقتصادی 
مخاطب، همچنان کیفیت و ارتباطش 
با مــردم را حفــظ کنــد. روزنامــه صبا در 
گفت‌وگــو بــا فــراز غلامی، کارگــردان، و 
امیــن زارع و عــلی چایــچی، بازیگــران 
»قتل آقای هاورشــام«، از کمدی جدی 
و بی نظمی مهندسی شــده تــا وضعیت 
اقتصادی تئاتــر و رابطه آن بــا مخاطب 

امروز گفته ایم.

قرار بود همه چیز قرار بود همه چیز 

خراب شود؛ خراب شود؛ جز تئاترجز تئاتر

 آیا فکر می کنید مخاطب امروز بیشتر از تراژدی به کمدی 
نیاز دارد؟ یا کمدی صرفاًً راهی برای فرار موقت از واقعیت 

شده است؟
به نظرم هر دو نیاز است. نمی شود گفت کدام بیشتر. وقتی 
تمرین نمایش را شروع کردیم، خیلی از اتفاق ها هنوز نیفتاده 
بود. وقتی نمایش روی صحنه رفت، اتفاقات عجیبی در کشور 
رخ داده بود. بنابراین فکر می کنم به هر دو نیاز داریم. شاید اگر 

امروز قرار بود تصمیم بگیرم، کمدی کار نمی کردیم.
 در »قتل آقای هاورشــام« مــدام مرز بین اشــتباه واقعی 
و اشــتباه طراحی شــده از بیــن می رود. آیــا از واکنش‌هــای 

غیرمنتظره تماشاگر هم در اجرا استفاده می کنید؟
بلــه، ولی نــه بــه ایــن معنی کــه اجــرا را بــه بداهــه کامل 
بســپاریم. یکی از جذابیت های این نمایش این اســت که 
تماشاگر مدام از خودش می پرســد: »این واقعاًً خراب شد 
یا قرار بود خراب شود؟« ما سعی کرده ایم این مرز را حفظ 
کنیــم. واکنش تماشــاگر بــرای ما مهم 
اســت؛ مکثی که می کند، 
خنــده‌ای کــه دیرتــر یــا 
زودتــر اتفــاق می افتــد، 
حتی سکوتی که 
در یــک لحظه 

که مخاطب بخندد. حالا اگر بعد از خندیدن چیزی هم در 
ذهنش ماند، چه بهتر.

 در تئاتــر ایــران معمولًاً کمدی یا به ســمت شــوخی های 
دم دستی می رود یا کاملًاً روشنفکرانه می شود. شما چطور 

تعادل بین سرگرمی و کیفیت را حفظ کردید؟
با وفادار بــودن به متــن و ســاختار نمایشــنامه. قصد و 
منظور نمایشنامه، یک کمدی موقعیت است که هرگز به 
سمت ابتذال و شوخی های دم دستی نمی رود. برای من هم 

مهم بود که همین ویژگی حفظ شود.
 ایــن نمایش بــر پایــه ریتم بســیار دقیق ســاخته شــده؛ 
ســخت ترین بخش کارگردانی چنین اثری چه بود؟ کنترل 

هرج ومرج یا حفظ انرژی بازیگران؟
سخت ترین قسمت کارگردانی، انتخاب بازیگران بود. 
چــون بازیگر بایــد احســاس کند هــر لحظه ممکن اســت 
همه چیز خــراب شــود، در حــالی که کارگــردان بایــد دقیقاًً 

بدانــد چه چیــزی، چــه زمانی 
و کجــا بایــد خراب شــود! 
ایــن شــاید عجیب ترین 

بخش کار باشد.

کمدی بدون ابتذال همیشه 
جدی گرفته می شود

فراز غلامی، کارگردان:

فراز غلامی، کارگــردان نمایش »قتل آقای هاورشــام«، 
فعالیــت خــود در تئاتــر را از ســال ۱۳۹۶ و بــا بازیگــری آغاز 
کرده است. او در نمایش هایی همچون »آقای بدشانس«، 
»گوریل پشــمالو« و »داســتان خرس های پانــدا« به عنوان 
بازیگر حضور داشته و از ســال ۱۴۰۱ کارگردانی را با نمایش 
»صددرصد مرده« تجربه کرده است. غلامی در سال ۱۴۰۳ 
نمایش »انگلیسی« و در سال ۱۴۰۴ »قتل آقای هاورشام« 
را روی صحنه برده اســت. با او درباره دشــواری های اجرای 
یک کمدی موقعیت، نســبت کمدی و واقعیت اجتماعی، 
نقش بداهه در اجرا و مواجهه مخاطب امروز با تئاتر کمدی 

گفت وگو کرده ایم.
 »قتل آقــای هاورشــام« بر پایه آشــفتگی و خراب شــدن 
مداوم اجــرا پیــش می رود؛ برای شــما این بی نظــمی صرفاًً 

ابزار خنده اســت یا اســتعاره ای از وضعیت امــروز تئاتر 
و حتی جامعه؟

بــرای مــن در درجــه اول، ایــن بی نظــمی یــک 
موتور نمایشی اســت، نه یک استعاره مستقیم 
اجتمــاعی. جذابیــت »قتــل آقــای هاورشــام« 
بــرای مــن دقیقــاًً در همیــن تناقــض اســت؛ مــا 
روی صحنــه یــک فاجعــه می بینیم، امــا فاجعه 
آن قدر دقیق طراحی شده که تبدیل به کمدی 
می شــود. صادقانه بگویم اولویت من این بود 

ایجاد می شود. اما بازیگر نباید دنبال شکار خنده باشد. اگر 
بازیگر بخواهد هر شــب برای خنده بیشــتر چیزی را تغییر 

دهد، خیلی زود ساختار نمایش از بین می رود.
 بســیاری معتقدنــد تئاتر کمــدی در ایــران جــدی گرفته 
نمی شــود و معمــولًاً در داوری ها و جشــنواره ها کمتر دیده 

می شود. شما این نگاه را قبول دارید؟
نه، فکــر می کنم اتفاقــاًً کمدی جــدی گرفته می شــود و 
مخاطب امروز فرق کمدی و ابتذال را می فهمد. کمدی بدون 
ابتذال همیشه جدی گرفته می شود و در خاطره ها می ماند.
 شــما به عنوان کارگردان چقدر بــه بداهه در اجــرا اجازه 
ورود می دهیــد؟ آیــا بازیگران اجــازه دارند هر شــب چیزی 

را تغییر دهند؟
در تمرین کاملًاً دست بازیگر باز است و می توانم بگویم 
از خلاقیت خود بازیگران استفاده کردم. بیشتر خلاقیت ها 
و ایده های اجرایی با کمک بازیگران شکل گرفته است. در 
اجرا هم تا جایی که به متن و کاراکترها لطمه ای وارد نشود، 

بازیگران برای بداهه پردازی آزاد هستند.
 بعــضی منتقــدان می گوینــد مخاطــب امــروز حوصلــه 
تئاترهای کنــد و دیالوگ محور را نــدارد. آیا اســتقبال از این 

نمایش را نشانه تغییر ذائقه تماشاگر می دانید؟
در »قتــل آقــای هاورشــام« از ابتــدا می دانســتیم بایــد 
تماشــاگر را درگیر نگه داریم. اتفاق پشــت اتفــاق می‌آید و 
به همین دلیل خیلی در اجرا خســتگی از جانب تماشــاگر 

احساس نشد.
 اگر بخواهید مخاطب بعد از پایان »قتل آقای هاورشام« 
فقط با یک حس سالن را ترک کند، دوست دارید آن حس 
چه باشد؛ خنده، همدلی، اضطراب یا فکر کردن به وضعیت 

انسان معاصر؟
جواب دادن به این سؤال ســخت است. همان طور که 
گفتم، ما در شــرایطی زنــدگی می کنیم کــه وضعیت خیلی 
سریع تغییر می کند. من فقط دوست داشتم یک کمدی 
صحیح و سالم انجام بدهیم. دوست دارم مخاطب برای دو 
ســاعت ذهنش از بیرون سالن جدا شــده باشد، اما خیلی 
قصد ندارم که حتمــاًً بعد از دیــدن نمایش، پیــام مهمی با 
خودش به خانه ببرد. گاهی اگر کسی با حال خوب از سالن 

خارج شود، اتفاق خیلی کوچکی نیست.
 آیــا موفقیــت تجــاری یــک نمایــش 
می توانــد روی نــگاه کارگــردان بــه 
انتخــاب پروژه هــای بعــدی تأثیــر 

بگذارد؟
نه، اصلًاً موفقیت تجاری باعث 
نمی شود که من به عنوان کارگردان 
در آینده خودم را به چالش نکشــم 
و بخواهــم همیــن مســیر را تکــرار 
کنم. من ســه ژانر مختلف نمایش 
کار کــرده ام و در ژانــر کمــدی خیلی 

گفت وگوی
 روزنامه صبا با عوامل 
نمایش »قتل آقای 

هاورشام« 


